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گرفتهرنگ  ها برايآن   ،رسد مینظربه  .است آمیزي محیط و اشیاي پیرامون خود بهره 

در گذر زمان به فراموشی   اند،شدهیی که در ایران کهن استفاده میرنگزاهااز تعدادي  

هاي دخیل  ها در جوامع علمی با واژهو اکنون بعضی از آن اندیا تغییر نام داده سپرده شده

رنگزاهاي ایرانی   ،منبعی که در آننیز تا کنون  و شوند  ها، استفاده میاز سایر زبان تمام 

نشده است  شده باشد،و بررسی  مستقل معرفیطوربه   که شناخت کاملازآنجایی.  دیده 

و با توجه به  عاجل استو  علمی    یضرورتها،  مربوط به آنواژگان   رنگزاهاي ایرانی و
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متون نظم فارسی کهن از    اند،وفور در شعر خود بهره گرفتههشاعران از رنگزاها ب کهاین

درمی رنگزاها   وم علهایی از  بازیابی بخش يهحوز  توان  اطلاعات مفیدي  مربوط به 

مهم  گردآوري نمود از  پژوهش استکه  این  اهداف  این  ترین  در  بررسی .  مقاله با 

قمري، به بازشناخت سه رنگزاي طبیعی هاي شاعران از قرن چهارم تا هشتم هجريدیوان

نام فراموش کهن پرداخته شده است؛داده در شده یا تغییر  به رنگز  ایران  اهایی  دستیابی 

نتیجهمانند سکاهن، بهرمان یا عصفر و عنبر حاصل این پژوهش     پژوهشاین   ياست. 

هایشان  مضمون  رنگزاها وهایی باشد که  تفسیر صحیح بیتتواند راهگشاي  سو میاز یک

ي کهن ایرانی شدهاي از رنگزاهاي فراموشها حضور دارند و از سوي دیگر، گوشهدر آن

فارسی   شعر  فارسی در  اطلاعات فنی استخراج  کند.معرفی    رابراساس  از شعر  شده 

هاي مختلف علوم مرتبط پژوهشگران حوزه  يهتواند مورد استفادي رنگزاها نیز میحوزه

آثار تاریخی، باستان سنجی و صنایع قرارگیرد.  با آن، مانند پژوهش هنر، مرمت 

عنبر. های کليدی:هواژ فارسی،   بهرمان، رنگزاها، سکاهن، شعر 

 

 . مقدمه1

انسانها و مفاهیم آنحضور رنگ انسان   ها مشهود بودهها در طول تاریخ در زندگی  است. 

یا مصنوعی، حاصل از مواد رنگزاي  همواره از رنگِ )گیاهی یا حیوانی(    با منشأ آلی  طبیعی 

تزیینِ ابزاري مانند اسلحه و ظروف،    جمله آرایش شخصی،ازو معدنی در کارهاي هنري 

الیاف و همچنین در نقاشی سود برده است.  رنگرزي 

یکی  و تعمق است.  توجه ها، قابلنیز مانند سایر سرزمیندر فرهنگ ایران ارزش رنگ      

در شکل عوامل مهم  و تصویرسازياز  فارسیگیري  در شعر  زیبا  عنصر رنگ  نیز    هاي 

تشبیه،  فارسی  دبیات شفاهیادر ادبیات مکتوب و  است.     به رنگ توجه خاصی شده و در 

کنایه و  آن و استعاره  شدهبه  از  و ساسک  رک.)  استوفور استفاده  (.  48:  1382  ،شیمل 

یا به مستقیم  شاعر  ا  هارنگ  ازصورت  و سبز(  قرمز، سفید  یا   ستفاده)مانند  کرده است 

آنبه از  غیرمستقیم  رنگیدها  صورت  فضاي  ر  گرفتهسازي  بهره  از   شعر  یکی  است. 
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بهرهروش رنگهاي  از  غیرمستقیم  پدیده  هاگیري  به  اشاره  داراي در شعر،  اجسام  و  ها 

 .ستارنگزاها  و  هاگل  ،هاي زیبا مانند گوهرهاي قیمتی، گیاهانرنگ

فارسی، شاعر علاوهکتاب درکه با توجه به این درونیبر بیان  هاي شعر  ، از احساسات 

مختل گرفتههاي  تصویرسازي  براي  مانند طب  فعلوم  بهره  جدید  آثار  خلق  و   شعري 

  علوم کهن بهره گرفت. هایی از بخشبازشناخت    برايتوان میاست، از این بخش از شعر، 

فارسی،   در شعر  که بسیار  این علوم    يهجملازحضور رنگزاها  ؛  ملاحظه استقابلاست 

ذکر نام رنگ  زیرا ب  يم مادهاز نا  ها،شاعران به جاي  در شعر  ؛ اندوفور بهره گرفتههرنگزا 

مواردتاجایی از  بعضی  در  رنگ    ي، مادهکه  معنی  در  معروف  استخراجرنگزا  آن  از  شده 

است.   حوزهشده  در  ایرانیازآنجاکه  رنگزاهاي  است،    ،ي  دست  در  اندکی  اطلاعات 

ي متون  رسد. با مطالعهینظرماستخراج این رنگزاها از منابع کهن مانند شعر فارسی ضروري به

که تعدادي از رنگزا مشخص شد  ثابتی داشته و امروزه با نظم فارسی  ها در طول زمان، نام 

شناسایی راحتی قابلاند؛ مانند نیل و لاجورد. این گروه از رنگزاها بههمان نام شناخته شده

اما تعدادي از آن ت  ها به مرور زمان به فراموشی سپرده شدهاست؛  اند؛ مانند  غییر نام دادهیا 

 بر است.سکاهن و بهرمان که شناسایی این گروه از رنگزاها بسیار مهم و زمان

و ویژگی     فنون ساخت  هاي فنی و در این راستا هدف از پژوهش پیش رو، بازشناخت 

استفاده رنگزاي  دیوان  شدههنري سه  از  استفاده  با  ایران کهن  قرن    در  شاعران شاخص 

هجري هشتم  قرن  پایان  تا  سمرقندي،    قمريچهارم  معزي  طوسی،  فردوسی  )مانند 

با ریشه یابی منوچهري دامغانی، سنایی غزنوي، عطار نیشابوري، مولوي، نظامی و خاقانی(، 

آنواژه ارتباط  و  اسها  محتواي متون  تحلیل  و  یکدیگر  با  میها  این شیوه  تواند در  ت. 

دیگر رنگزاهاي  از  بسیاري  به  بازشناسی  کهن  شود.  کارایران  گونه  این  ينتیجهگرفته 

هایی کمک خواهد کرد که  سو به حل مشکلات معنایی ایجادشده در بیتها، از یکپژوهش

  را  کهنیگر رنگزاهاي ناشناخته ایران  ها از این رنگزاها استفاده شده است و از سوي ددر آن

ي علوم مختلف ازجمله ادبیات فارسی، آمده، در حوزهدستمعرفی خواهد کرد. اطلاعات به
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شناسی، مرمت آثار تاریخی، رنگرزي، نساجی، پژوهش هنر و مطالعات فرش و متناسب  باستان

 استفاده خواهد بود.  ي دانشی قابلهاي مختلف هر حوزهبا بخش

 

 ی پژوهش. پيشينه1.1

ایرانی،   يبارهدر به طبع رسیده  يدر حوزهدودي  معهاي  کتابرنگزاهاي  است؛    رنگرزي 

گیاه اسپرک (  1387)  امیريازجمله:   از  و استخراج رنگدانه  طبیعی    جهانشاهی ؛  رنگرزي 

با مواد طبیعیفرایند و روش  (1375) افشار رنگزاهاي    (1395)  ؛ حاجیهاي رنگرزي الیاف 

فناوري و  علم  کتابدر    .رنگزاهاي طبیعی(  1395)  ؛ شکريطبیعی:  به   ،تنهانیز  ها  این 

اندکی   اشاره شده  شدهاز رنگزاهاي استفادهتعداد    ین است. دو کتاب مهم لات  در رنگرزي 

(East augh et al, 2008; Gittens, Stout, 1942  )  حوزه  نامهلغتفرهنگ و ي  در 

استفادهخی هستند و در آنتاری -رنگزاهاي هنري شده در    ها نیز به تعدادي از رنگزاهاي 

ایران اشاره شده و یکی از آن ترجمه شده استدنیا، ازجمله  جتتنز   رک.)  ها نیز به فارسی 

ترکیبات   (1392)  خانیقلیج  همچنین  (.1378و استات،   و  فرهنگ اصطلاحات  زرافشان: 

نوشته در حوزه  را  آراییخوشنویسی، کتاب این در  است.  ي خوشنویسی و ادبیات فارسی 

رنگدانه  کتاب از  استفنیز به شماري  نسخهادههاي  کتابت و  در  فارسی    پردازيشده  شعر 

تاکنون پژوهشی مستقل، درباره اشاره شده است. ایرانیِ فراموشاما  رنگزاهاي  شده در  ي 

با تک صورت نگرفته استگذر زمان،  مادهبراي م ؛یه بر شعر فارسی  ي معدنی  ثال سکاهن 

و واژه رنگزابودن آن مطرح شده است و در  نامهاست که تنها در شعر فارسی  هاي فارسی 

توسط نگارندگان، دربارههاي بررسیسایر کتاب ي آن اطلاعاتی در دسترس نیست؛ یا شده 

مانند  هاي قدیمی  بلکه در کتاب  ،هاي لغت فارسیتنها در فرهنگعنبر، رنگزایی است که نه

و  1336  ،)تفلیسی  الصناعاتبیان و  1381  ،)آملی  الفنوننفایس(    ،)دمیري   الحیوانحیات( 

کتاب  (1395 و همچنین در  نشده است  مربوط به  نیز به رنگزابودن آن اشاره  هاي فارسی 

ي رنگزابودن آن در دسترس نیست. در این پژوهش، تنها براساس رنگزاها اطلاعاتی درباره

با مطالعاتشواهد موجود در ش و  این ماده در شعر  و اشاره به رنگِ  و   عر فارسی  میدانی 
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به فرهنگ در  رنگدانه  مراجعه  است.  رسیده  اثبات  به  آن  دنیا، رنگزابودن  در  مطرح  هاي 

فارسی  ،این پژوهش تکیه بر شعر  ایرانی فراموش  ،با  از رنگزاهاي  در گذر  تعدادي  شده 

نام تغییر  یا  معرزمان  و  استخراج  شدهداده،  رنگزاییِ  فی  خاصیت  براساس  همچنین  اند؛ 

معرفی تعدادي از بیترنگزاهاي  در این پژوهش،  یا بهشده  که به نادرستی  صورت هایی 

یا شرح دیوانناقص در مقاله  اند.اند، مورد بررسی قرار گرفتههاي شعري، معنی شدهها 

 

 . بحث و بررسی2

 . سکاهن1.2

قرن  گاهی   تا هشتم هجري، به واژهدر شعر فارسی  اشاره شده  چهارم  اي به نام سکاهن 

با توجه به بررسی بهاست که  گاهی این واژه    ،آمدهعملهاي  به جاي رنگ  مشخص شد 

به در  کارسیاه  گاهی  و  استبرده شده  استفاده شده  آن  از  سیاه  رنگ  بهتشبیه به  عنوان  ؛ 

 نمونه در بیت زیر آمده است:

انگیختهلاجرم هندوستان زان دو  « دمان 
 

 نیل تیغش چون سکاهن، سوخته خیل خزر » 
 

 (396:  1382،)خاقانی

با قوم خزر، آنمعنی بیت: شمشیر نیلی    اخستان در مقابله  ها را چنان سوزانده که رنگ 

و بی سیاه شده  مانند سکاهن  رویشان  نسل آنرنگ  از  هندوستان  نسل مردم  بهشک   ها 

تشبیه شده است. ،بیتآمده است. در این  وجود بیتی   رنگ سیاه مردم خزر به سکاهن  در 

آمده است:    دیگر از نظامی 

جامهـــبس در سکاهــــهى  رزمـــا   ه جانش بآهن گزمــــس کــکهر آن    ن 
 

 (  117:  1316گنجوي،)نظامی

رنگ  «رزیدنجامه در سکاهن»     در سکاهن  لباس    ، سروري  )رک.  است  کردنبه معنی 

نظامی  625:  2ج،1338 می(.  بیان  بیت  این  مندر  تیغ آهنین  که  که هرکسی  را او    ،کند 

هاي زیادي در سکاهن رنگ خواهند ها و لباسشدن او جامهکشته شود و ازکشته می ،بگزد

تیره   لباس  در ماتمش  خویشان و بستگانش  که تمام  که کنایه از این است  بر و سیاه  شد 
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فرهنگ  ند کرد.تن خواه تهیه هاي فارسی  در  و آهن  که از سرکه  سیاه  را رنگی  سکاهن 

رنگمی و در  چرم  شده  و جامه بهکردن  تبریزي، رک.  )  رفتهکارمیو اشیاء  خلف  برهان 

معین،  1380 در  و    ي سکاهن(ذیل واژه  1376؛    داشته است   استعمالرنگرزي  همچنین 

تعریف کرده(1253:  1387  استعلامی،  رک.) این رنگزا در    که. ازآنجاییاند،  از  اطلاعاتی 

با توجه به ابیات فارسی  در دسترس نیست، سعی شده    ، منابع مربوط به رنگزاهاي طبیعی 

استخراج و این رنگزا معرفی شود.ویژگی  هایی از سکاهن 

 . ارتباط خماهن و سکاهن1.1.2

واژ قراهگاهی  هم  کنار  در  شعر  در  خماهن  و  سکاهن  بهگرفتهرهاي    ، رسد نظرمیاند؛ 

بین   باشدارتباطی  داشته  وجود  واژه  دو  ؛  111:  1316گنجوي،نظامی  )رک.  این 

خماهن در  321و    136:  1382خاقانی، اي ، نوعی سنگ آهن به رنگ قهوهفرهنگ عمید(. 

به در طب  که  شده  واژه  1342  ،عمیدرک.  )  اندبردهکارمیمعرفی  خماهنذیل  در  ي   .)

  رنگ مایل به سرخی غایت سخت و تیرهن سنگی است بهها آمده: خماهتعدادي از فرهنگ

تبریزي،رک.  ) خلف  ذیل   1339  ،دهخدا؛  1338سروري،    ؛1376معین،  ؛  1380  برهان 

طبی درباره  ؛ي خماهن(واژه آن آمدهاما در سایر متون فارسی  از جنس    ي  است: خماهن 

آن    .(208:  3ج  ،1313  خان،اعظمبه نقل از    532  :1384 ،نورانی  )رک.  آهن و سنگ است

نامند  آهن مییعنی سنگ، (956و   923:  1260شیرازي،علوي عقیلی  )رک.  را حجر حدیدي

نورانی350:1288 ،هدایت  رک.)  مانند شنجرف ؛سرخ شود  ،و چون آن را به آب بسایند  ،؛ 

  .( 109:  1378  طبیب،حسینیو   199:  1349خراسانی،  علوي  عقیلیبه نقل از    532  :1384

تیره که آن را سنگ  اند که از آن  دار دانستههاي آهنو از کانی با توجه به تعریف خماهن 

می واژهرنگ سرخ جاري  آهنشود،  از سنگ  یکی  معادل  خماهن    هاي شناخته ي فارسی 

ایران قدیم کانیاست که در کتاب (  Hematite)  ي امروزي، یعنی هماتیتشده در    شناسی 

هماتیت، واژه(297:  1348  زاوش،رک.  )  تنیز به آن اشاره شده اس ي دخیل اروپایی در  . 

تعیین نشده زبان فارسی  براي آن در  است که معادلی  فارسی    ، زمردیان  رک.)  است  زبان 

این واژه،(258:  1373 یونانی هامیا به معناي سنگ خونین است؛ زیرا از این از ریشه  .  ي 
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است. رنگ    شدهدر هنگام مواجهه با مایعاتی مانند آب، رنگ قرمز خونی جاري می ،سنگ

و خاکستريآهن  این کانی سیاه  عنوان  و به(  Cornell; Schwartzman, 2003:8)  دار، 

(  East augh et al,2008:198)  شدههاي دور استفاده میي رنگزاي قرمز از گذشتهماده

 (.Cornell;Schwertman,2003:8)  است  دهشفلز آهن استخراج می  ،و از آن

در بیتی کرده استهاي  واژهبه  خاقانی  در کنار هم اشاره  و سکاهن     :خماهن 

درواي من از دود دل  پوشش   «شد سکاهن 
 

 این خماهنگون که چون ریماهنم پالود و سوخت »
      

 (321:  1382)خاقانی،   

کرده  ،شارحان    یا خماهان1اند: این بیت را چنین معنی  خماهن  تیره که   ،.  است  سنگی 

می به سرخی  آن  کنایهرنگ  خماهنگون  تشبیه  گراید.  با  آسمان  است؛  آسمان  از  ایما  ي 

سیاه بوده است که از سرکه و  رنگی  مانند شده است. سکاهن  و مجمل به خماهن  ساده 

می آساختهآهن  از  دود که استعاره  آمده  اند.  مانند شده  به سکاهن  تشبیه نهان  با  ه است، 

»آسمان سرخ ماندهاست:  را مانند  که خاقانی  است  فام،  در کوره سوخته و پالوده  ي آهن 

ي  . خماهن سنگ تیره 2(؛ 489: 1385  )کزازي،  رنگ شده است«ي وي تیرهاز آه دل سرگشته

است. ریم تشبیه شده  به سنگ آهن  اینجا آسمان  و در  آهن است.   آهن است  آهن، زنگ 

حل است که از  رنگ سیاهی  در سرکه میسکاهن  صباغی    ساختهکردن سنگ آهن  در  و 

ي من تیره  اند و معنی بیت به زبان ساده این است که »آسمان از آه دل سرگشتهبردهکارمیبه

ي آهنگري سوزاند، از  »فلک که مرا همچون ریماهن کوره .3(؛ 1001:  1387)استعلامی، شد«

 (.280: 1388  )ماهیار، ي من، تیره و تار شد«آه برخواسته از سوزش دل سرگشته

تخصصی استفاده  براي بیان منظور خو  ،شاعر به دلیل مهمی  ،رسدمینظربه     د از کلمات 

کرده   ؛کندمی بیان  را  و سکاهن  خماهن  بین دو رنگزاي  ارتباط  این بیت، او  درواقع در 

نیز شود:  مربوط به رنگزاها، این بیت معنی میبا توجه به مطالب    ،است. حال خماهنگون 

کنایه از آسم تبریزي،برهان  رک.)  اندر ادب فارسی   هدایت،  ؛1343نفیسی،  ؛1380خلف 

ذیل واژه1288 ماهیار،خماهن  ي،  و  باور در    (280:  1388گون  که برگرفته از یک  است 

که  ازآنجایی  (.39  :1385،بهار  رک.)  داندمیکه جنس آسمان را از خماهن    بودهایران باستان  
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ابیات بعد از آن،   ابتداي این شعر و  را سروده و در  و حبس، این شعر  شاعر در شکایت 

صبحدم صحبت میدرباره من(،    کندي   این بیتدر  )صبحدم چون کله بندد آه دودآساي 

مانند شده   به خماهن  مجمل  و  تشبیه ساده  با  صبح  رنگ  آسمانِ  و شاعر سرخی  است 

خماهن به رنگ  در هنگام سحر  را  تشبیه کرده است)سیاه  آسمان  با سرخی(  همراه    ؛ ی 

بیان می صبح یا فلک به علت ایندرواقع شاعر  هاي  که او را چون ناخالصیکند که آسمان 

از بین برده 2اشهاي وجودي او یا شادياست و رنگ 1سوزانده و گداختهخماهن،   به  ،را 

تیرگی دودِ دلِ درسرخکه جاي این لباس  رنگ باشد، از  وايِ شاعر و آه او، مانند سکاهن، 

از اینکه چرا باید آسمان سرختیره بر تن کرده است. این   که شاعر، رنگ صبح، تیره باشد، 

می توصیف  را  زندان  تاریک  محیط  بیتآسمان  این  از  قبل  ابیات  از  و  مشخص   ،کند 

 شود:  می

کهن خشناین  من  بارانیگرگ  غوغاي   «از 
 

باران سح»  دارم سپر چون نفکند ــتیر   ر 
      

 (321:  1382)خاقانی،

بیت       از این  بیت قبل  در  به کهن  ،شاعر  اشاره  هواي با  بارانی،  کبود(  گرگ خشن)= 

تیره توصیف  زندان را  بارانی و آسمان  آسمان سحرگاه که   ،کند. به زبان سادهمیسحر را 

تیره به رنگ  با    ،باید  بارانیهمراه  ابري و  اثر  در  باشد،  تیره توصیف شده    ،بودنسرخی 

 برد.سرمیزندان بهدر   کهغمگین است    دود حاصل از آه دل شاعرِ ،است و علت آن هم

درباره علمی  مطلب  به  بیت،  این  در  خود  منظور  بیان  کنار  در  فن ساخت  شاعر  ي 

کرده است. در این بیت اشاره شده   نیز اشاره  و سکاهن  و به ارتباط بین خماهن  سکاهن 

ي پالایش )ریماهن( در مرحله هاي آن)خماهن( و جداسازي ناخالصی که از ذوب سنگ آهن

تی که  ، استخراج می3ره و به رنگِ سیاه و خاکستريو سوخت، آهنِ خالصِ  شود. گفته شد 

کند که در ساخت سکاهن  شده از سرکه و آهن است، درواقع شاعر بیان میساخته ،سکاهن

 ي سکاهن هم از آن است. کنند و رنگِ تیرهاز همان آهن خالص و تیره استفاده می
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 . صبر و سکاهن2.1.2

در   گف  مصراعیعطار  صبر  باب  »صبر چیستدر  است«آهن سکاهن  ؟ته:    )عطار   کردن 

در معنی این مصراع چنین  در مقاله.  (466:  1386 ،نیشابوري »آهن، اي  نوشته شده است: 

کردن است و کنایه از ثبات و پایداري و استقامت بسیار سخت  کردن، آهن را سرکهسکاهن

است« اگر واژه82:  1382دستجردي،)خوشحال  و شدید  مربوط به رنگزاها  ها و  (.  معانی 

و تحلیل    ،درست معنیبررسی  این نشود، در  در  ایجاد خواهد شد.  اشکال  ابیات  کردن 

و سرکه به  ترکیب تبدیل  عطار،   ،مصراع بر  زمان  يیندارا فرسکاهن  ي رنگزاي  مادهآهن 

صبر    مدتو طولانی نیازمندِ  میو  استفاده  ا  .کندمعرفی  نکته  از این  توصیف صبر  در  و 

باید منتظر ماند و این یعنی صبر.  ،کند که براي تبدیلِ آهن به سکاهنمی  زمان زیادي 

بیان     میبا توجه به مطالب  مادهشده  کلی به ي رنگزایی است که بهتوان گفت، سکاهن 

به آن  از  اطلاعاتی  و  است  سپرده شده  فارسی  فراموشی  مختلف  منابع  در  عنوان رنگزا 

و متون ادبی میمربوط به رنگزاها در دستر فارسی  با تکیه بر شعر  نیست. تنها  توان به س 

تیره و   يمادهسکاهن    ،بر طبق آنچه در متون ادبی آمده استبرد.  ماهیت آن پی رنگزاي 

تیرهکه در رنگ  سیاه است و  و رنگرزي  لباسکردن اشیا  بهکردن  این میکارها  رفته است. 

و تیره ترکیبی از سرکه و آهن ،ماده یا سنگِ    از خماهن  ،آن   خالصاست که آهنِ خالص 

مدت طولانی  براي   ،شده است. سرکه و آهن خالصاستخراج میشده،  و خالص ذوبآهن 

داخل خمره قرارمیدر  فگرفتهها  و در  زمانرااند  و  واکنش سرکه    باآهن    ،بریند طولانی 

تیره حاصل می  يو ماده داده  .شده استرنگزاي سیاه و 

 

 . بهرمان2.2

است و گاه از بهرمان نام برده شده   گاه، رنگ سرخ به بهرمان مانند شده  فارسی  در شعر 

اراده شده است  و رنگ سرخ از می ،دلیلهمینبه)  آن   (:شودرنگزابودن این ماده بررسی 

بهرمان همچون  نیکخواهت سرخ   «باد روي 
 

بدسگالت زرد همچون کهربا              »   باد روي 
 

 (509:  1318،معزيامیر) 
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 « ري و بهرمانیـــس حمــت کــکرده اســن
 

 ه گیتی               ـــه را بـــگ سیــشنیدم که ری» 
 

 (118:  1338دامغانی،)منوچهري

شناخته هنري  رنگزاهاي  میان  بهرمان  در  از  نامی  ایران،  در  است.  شده  نشده  برده 

از قبیل در فرهنگ نویسان مافرهنگ لغت  برهان  و  برهان قاطع و  رشیدي  ،جهانگیريهاي 

را بهجامع بهرمان  لغت  معنی مختلف    ايصورت کلمه،  اصل داراي چهار  مشترک که در 

و لطیف  ي. نوعی از بافته2؛  یاقوت سرخ  .1:  اندضبط کرده  ،است گل   .3؛  ابریشمی نازک 

تتوي،رک.  )  . غازه4صفر یا کاژیره؛ ع تبریزي،1872  ملاعبدالرشید  برهان خلف  ؛  1380م؛ 

بهرمانذیل واژه  :1351عضدالدوله، بیان میو  ؛(ي  همایی  کهلی  اصلی  کند    بهرمان   معنی 

عمالاتش  و باقی است  همان گل کافشه و کاژیره استشده در بالا،  در هر چهار مورد عنوان

مجازي است مرادف یا جانشین معنی اصلی  که گاهی در اثر کثرت استعمال از توسعات   ،

یاقوت بهرمانی مثل یاقوت  »نویسند: ایشان می  .(65:  1388غزنوي،  مختاري  )رک. گرددمی

ورنگ است،  رمانی در اصطلاح جواهرشناسان قدیم، بهترین انواع یاقوت آبدار خوش آب

عصارهي انار  شبیه دانه را به رنگ  منسوب کردهکه آن  که به شکل   اند.ي بهرمان  بهرمان 

کاژیره با احریض و عصفر به معنی  مرادف است  لغت  )کاچیره(    بهرم نیز آمده، در اصل 

گل کافشه معمولی  دانه و به فارسی  را خسک  لهجه  که آن  به  کاف  با فتح  کوشه  ي  )= 

می یا عصفر، گلی اروستاییان(  اش رنگ  رنگ زعفران که از عصارهست همگویند. بهرمان 

ابریشمین و پشمین را با آن رنگ میگرفته و پارچهقرمز و شفاف طبیعی می اند  کردههاي 

است عربی مرادف ثوب معصفر  تنها «  و ثوب مبهرم در  فارسی  بهرمان در شعر  )همان(. 

دارد.   اشاره  گیاه در شعر  نامبه رنگ سرخ  دیگر این  گلرنگ  هاي  است    عصفر  وفارسی 

گیاه معصفر به معنی رنگ.  ي بهرمان(ذیل واژه  1339دهخدا،رک.  ) با   عصفر است.شده 

می برنویسدکزازي  و  عصفره  از  مفعول  اسم  معصفر  گل :  عصفر  است.  عصفر  از  آمده 

فرهنگ در   .(705:  4ج،1379  ،کزازي  رک.)  ستانندفام میکاچیره است که از آن رنگی سرخ

آمده است  ،شاهنامه در    (.206:  1320شفق،رضازاده  رک.)  معصفر به معنی گلی، زعفرانی 

 رفته است:کاریت زیر معصفر به معنی رنگ سرخ بهب
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به خونشان نشود، معصفري پیرهنم  « تا 
 

 درم تا سرشان برنکنم           ـــتا شکمشان ن» 
 

 (160:  1338دامغانی،)منوچهري

این بیت، معصفري    خون، به سرخشدن  در  با  اثر ریختن  پیرهن  در  پیرهن  رنگ  شدن 

دارد. اشاره  آن،  بر روي  به خون  فارسی  اشعار  اراده در  نیز  زرد  رنگ  از معصفر،  ندرت 

 شده است؛ مانند بیت زیر از مولوي:

 « فر و چشم پر آب و وا اسفاـــرخ معص
 

 د مرا          ــــار مانــــبرفت یار من و یادگ» 
 

 (85:  1378)مولوي،

دارد.   يدر این بیت، رخ معصفر، اشاره به چهره  زرد عاشق 

اینجا این سوال مطرح می  اما عصفر به   ،است  رنگ سرخنماد  شود که چرا بهرمان  در 

درباره دارد؟  و زرد اشاره  که   این گیاهي  رنگ سرخ  با ارتفاع  گیاهی یکآمده است  ساله 

استسانتی  70  دحدو گل80:  1375افشار،جهانشاهی  رک.)  متر  داراي  لوله(.  و هاي  اي 

مایل به قرمز   این گیاه، رنگ  از گلبرگ  (.191  :1377سیستانی،افشار  رک.)  استزردِ  هاي 

استخراج   قرمز  و  از   .شودمیزرد  یکی  نیز  ایران  و  آسیاست  جنوب  رنگدانه  این  منشأ 

در رنگدانه  که این  تولید می  کشورهایی است  استآن  در    (.81:  1385،دین  رک.)  شده 

ایران نیز مانند سایر کشور و تولید رنگدانه و مواد گذشته در  ها از این ماده، براي رنگرزي 

و در نقاشی رنگ(  East augh et al,2008:330)  آرایشی  کاغذدر  -مایل  )رک.  کردن 

و در آشپزي به جاي رنگ زرد  60-58:  1372روي،ه می  زعفران(  استاستفاده  در    .شده 

شده  شود. رنگ زرد استخراجحال حاضر این گیاه بیشتر با نام گلرنگ در ایران شناخته می

گلبرگ گیاه،  از  این  به آن  هاي  و  ندارد  خوبی  میکیفیت  معصفر    )رک.   گویندزردآب 

  ، هرمانشده از عصفر یا ب(. شاید بدین علت که رنگ زرد استخراج281:  1373  خانی،قلیچ

بیشتر به رنگ سرخ  گاه در شعر   اشاره شده است.آن  کیفیت خوبی ندارد، در شعر فارسی 

همراه لزوم  که  از سنایی  بیت زیر  مانند  است؛  همراه شده  با شخار  معصفر  بودن فارسی 

تشبیه شده است: و معصفر   عقل و شرع به همراهی شخار 
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 « رع باید عقل را همچون معصفر را شخارش   
 

بی»   ر ترا           ـشرع آن جهانی نور ندهد م عقل 
 

 (190:  1388)سنایی،

این بیت میشفیعی       در معنی  در  ملازمه»نویسد:  کدکنی  که سنایی  ي معصفر و شخار 

و معصفرکردن   از این بابت است که به هنگام رنگرزي  کرده، ظاهراً  این بیت بدان اشارت 

هم، بهها، از مادهجامه استنوعی استفاده میي شخار  (.  348:  1388،کدکنی)شفیعی «شده 

مایل با هم همراه باشند.  باید این دو ماده  نشده است که چرا  نویسد: هروي میاما اشاره 

گیاه » خارج  معصفر    گاه از  ا شخار و اسیدهایی مانند  ي قلیا یشود و به وسیلهمیزردآب 

تبدیل    ،سرکه قرمز  را به رنگ  گاه  میآن  مرتبهکنند.  همان  از گلبرگ زرد،   ينیز در  اول 

با توجه   .(60:  1372هروي،مایل)  «گویندمیشود که به آن شاهاب  میرنگ سرخ استخراج 

از استفاده از گیاه عصفر، دستیابی به رنگ سرخ  به بیان این مطلب، مشخص شد که هدف 

را  همینبه  ؛است گاه آن  همراه میبا  دلیل،  تا به این  شخار  درواقع کنند  زیبا برسند.  رنگ 

با مطرح کند  بودن معصفر و شخار به این موضوع اشاره میکردن همراهدر این بیت، سنایی 

کمک می تا رنگ بسیار زیبایی از گیاه عصفر استخراج شود که همان رنگ  که شخار  کند 

همراه باشند با هم  آن دو  نیز مانند  و عقل  نیاز است شرع  است، پس   يتا نتیجه  ،سرخ 

 آید.  دستمطلوب به

بیتی میناصر  نویسد:خسرو در 

نیــــر گونـــمعصف  « روي شخارستی؟ــــه و 
 

به خوشی، هرگزآن»   که طبع یله کردي 
 

 (326:  1357،خسرو)ناصر

به این بیت ناصرشفیعی   این بیت معناي چندانی  »نویسد:  کند و میخسرو اشاره میکدکنی 

و در این بیت بر   استندارد  تأکید شده  و معصفر  :  1388  ،کدکنی)شفیعی  «پیوند شخار 

که درباره  (.348 با توجه به مطالبی  گفته شد  ياما  گفت از نظر  توان می  ،معصفر و شخار 

می  ،شاعر رها  به خوشی  را  که طبع  نمیکسی  نیروي شخار  کند،  و  معصفر  مانند  تواند 

در کنار هم کنند. شاعر  سرخ زیبایی را ایجاد میرنگ  ،باشد. گفته شد که معصفر و شخار 

رها  که شخص  بگویدخواهد  می نمیبا  خوشی،  به  وجودي کردن طبع  زرد  رنگ  تواند 
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تندرستی و سالم که)، به رنگ سرخ  (بیماري است يکه نشانه)خود را   استنماد   4(بودن 

کند.   است  درتبدیل  این  بیت  منظور  رهاواقع  به خوشکردن  که  عامل سرشت  بودن، 

 تی و شادي شخص نخواهد بود.سلام

بیان شده، بدیهی است که با شناخت رنگزاها و دانستن رنگی که از با توجه به مطالب 

میآن استخراج  مضمونها  دانستن  با  همچنین  مربوط بدانهاي  شود،  معانی  شعري  ها، 

واضح باشعار   آمده است:  نامکواژهدر    شاهنامهعنوان نمونه بیتی از هتر خواهد شد. 

معصـــرخ بــــان  زر آژدهـــــفر  دختــسوي خانه ش»  «ه  دل ــــد   شدهــــر 

 (79:  1388)فردوسی،

نویسد: »معصفر چیزي باشد که به گل کاچیره آن را نویسنده در توضیح این بیت می

فرهنگ باشند.  کرده  نمیرنگ  را ذکر  خاک  این  رنگ  نامبرده  اینهاي  از  ولی  بیت   کند 

است که معصفر معنی زرد است«روشن  نخست آن417:  1386،)نوشین رنگ  ضح که وا(. 

منظور کرده که کاملاً اشتب گِل درنظرگرفته است و آن را خاک  اه  است که نویسنده گُل را 

آید که رخِ سرخ رودابه، در اثر مخالفت پدرش با چنین برمیاست؛ از طرف دیگر، از بیت این

ي سرخی صورت و زر دهندهنشان  ،ناراحتی زرد شد. در این بیت معصفرعشق به رستم، از 

 نشانگر زردي صورت است. پس معصفر به رنگ سرخ اشاره دارد، نه رنگ زرد. 

 

 . عنبر3.2

از عنبر به است:در شعر فارسی  یاد شده  براي نوشتن  یا سیاهی   عنوان مرکب نوشتاري 

و ز عنبر سر خامه کردــــز مش  «ک 
 

نامه کرد ـــه شــــب»   اه آفریدون یکی 
 

 (51:  1388)فردوسی،

 « ه بود آفرین از نخستــــر نام ــــس
 

 چین بشست ير سر خامهــو عنبـــچ» 
 

 (798)همان:
 «ه کرد آفرین از نخستـــر نام ــــس

 

 ون دو رخ را به عنبر بشست ــــقلم چ» 
 

 (1090)همان:
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باستاننامهکتابدر   اشاره شد،    ،ي  بدان  بالا  که در  ابیاتی  توضیح همین  نویسنده در 

عنبر مانند  عنبر استعاره»نوشته است:   به  که در سیاهی  مرکب است  آمه و  از  آشکار  اي 

که  بنهیم  بر آن  را  و پایه  عنبر بدانیم  و آمیخته به  عنبرین  را  نیز اگر مرکب  است؛  آمده 
عنبر درمی با  براي خوشبویی آن  و آمیختهمرکب را  جزء  عنبر مجاز  این صورت  اند، در 

ج1379)کزازي،  «تواند بودکل از مرکب می در اینجا، این 539:  8؛ ج678: 4؛ ج365:  3،   .)

ا عنبر استعارهیجاد میسوال  از مرکب است و عنبر در سیاهی به مرکب تشبیه    شود که آیا 

عنبر به ؛شده است شده و مجاز جزء از مرکب ي خوشبو به مرکب اضافه میعنوان مادهیا 
به  ؛است ماده  این  کهن  ایران  در  استفاده  یا  نوشتاري  مرکب  و  سیاه  عنوان یک رنگزاي 

واقعیتمی است و استاد سخن، فردوسی،  ي رنگزاهاي مورد استفاده  تاریخی درباره  یشده 

ایران کهن را بیان می عنبر میمنوچهري درباره  نماید؟در   نویسد:ي 
کـــب اـــه  خماهنـــنوه  کان  بود   در 

 

دریـــب  بــــه  باشـــا   د عنبر تر ـــار 
 

 (66:  1338دامغانی،)منوچهري
عنبر در فرهنگدرباره نوعی از بوي خوش است که ي  آمده است:  فارسی  لغت  هاي 

گاو  که به شکل  سرگین جانوري دریایی است. بعضی گویند سرگین جانور دریایی باشد 
جانور   ،شودمومی است از زنبور عسل که توسط سیل به دریا برده میاست. بعضی گویند  

را فرومی کند، آن  را خورده و نتواند هضم  یا بحري آن  عنبر  ماهی  را سرگین  آن  اندازد. 

می گذشته بهکاشالوت  این ماده در  بهترین  دانند.  عطر کاربرد داشته است.  عنوان دارو و 
است و بعد از و بعد از آن مایل به   آن اشهب مایل به سفیدي  و زردي  آن مایل به ازرقی 

؛  1381؛ مصاحب، 1339دهخدا،   )رک. ترین او سیاه صفایحی و بلعی استسبزي، و زبون
ج  1381انوري،   آنندراج،  5،  نفیسی،  1336؛  واژه1343؛  ذیل  عنبر(. همان:  در ي  طورکه 

از بدن نوعی جانور دریایی  هاي مختلف است که  اي با رنگها آمده است: عنبر مادهفرهنگ

عنوان نماد  سیاه به شود و بدترین نوع آن، عنبر سیاه است. اما در متون ادبی، عنبراستخراج می
 نویسد:رنگ سیاه مطرح شده است. فردوسی، در توصیف سیاهی شب می

 «وي مشکبويــن گیســد ایـــبیافشان
 

 رويهرب تیـــر شـــچو شوید به عنب» 
 

 (1223:  1388)فردوسی،
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میینا عنبر  نوع  بدترین  را  سیاه  عنبر  دلیل  اند، شایددانستهکه  بودن یا آگینعطر  به 

ي رنگزاي سیاه است  سیاه نوعی ماده  رسد عنبرِمینظر اما به؛  هاي دارویی آن بوده استویژگی

اي  ماده  ،اشاره شده که عنبر  فرهنگ معین  اند. درگرفتهعنوان مرکب نیز بهره میکه از آن به

شود. تولید عنبر  گرفته می  5ي ماهی عنبرتري و خوشبو و کدر است که از رودهچرب خاکس

تنی به نام ماهی رنگ جانور نرمي ترشحات سیاهسطهوابه  ،در داخل دستگاه گوارش ماهی عنبر

عنبر(. اما در ي ، ذیل واژه1376معین،رک.  ) است که مورد تغذیه این حیوان است 6مرکب

نوعی سفالوپاد    7اسکویید به این موضوع توجه نشده است که ماهی مرکب یا  ،بیان این مطلب

تنانی  شود. این گروه نرماست و به معنی ماهی است که جوهر یا مرکب از او تراوش می  8اینک

عنوان  بهشود که  جوهر رنگزایی استخراج می  9»از این ماهی  ها هستند.ي اختاپوساز خانواده

ي رنگزایی  ماده(.  Rajasekharan Nair et al, 2011: 21)  گیرد«میاستفاده قراررنگ مورد  

اي مایل  اي رنگی سیاه یا قهوهعنوان مادهبه  10شود، با نام سِپیاکه از ماهی مرکب استخراج می

 (.  East augh et al, 2008: 343)  شودبه سرخ در دنیا استفاده می

بیتی م در   نویسد:یقاآنی 

عنبر گرفت، دوده و مازوـــقیم  «ت 
 

دفاتر»  زدند  رقم   بس که به مدحت 
 

   (723:  1336،)قاآنی

و مازو تشکیل  11دوده  اجزاي  دو، از  هستندي مرکبدهندههر  نوشتاري    )رک.   هاي 

بویاغچی و همکاران، قلیچ95:  1396آزادي  دهخدا،642و    308:  1392خانی،؛  (.  1339  ؛ 

عنبر مطرح  دوده و مازو در برابر جوهر با  بودن جوهرهایی مانندارزاندر این بیت   ارزش 

و شاعر   است  بس که تو را مدح کرده  ،گویدمیشده  که به  ،انداز  عنوان  دوده و مازویی 

کب گرانبهاي قیمت مر  بودن(،قیمت)با وجود ارزان  نوشتن مدح تو استفاده شدهمرکب در 

با عنبر را گرفته  ست.ارزش شده او 

ایران کهن که در  است  باارزشی  استفاده    يعنوان مادهبه  عنبر از مواد رنگزاي  رنگی 

است.می کردهنیز  شاعران    شده  خود به این موضوع اشاره  ابیات   ؛انددر شعر  اما در شرح 
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فارسیو فرهنگ با تردید صحبت شده است وي  درباره  هاي لغت  بیشتر به  رنگزابودن آن 

 پرداخته شده است. بودن این مادهخوشبو

 

 ی بحث. خلاصه3

هاي رنگزاها بررسی شده سه رنگزاي ایرانی سکاهن، بهرمان و عنبر در شعر فارسی و کتاب

صورت دوسویه، هم در جهت تحلیل و شرح حاصل این مطالعه بوده بهکه  است و اطلاعاتی  

  طوربه  1يجدول شمارهکاررفته است. در ابیات و هم در جهت شناخت بهتر این رنگزاها به

-شده در مقاله که با تکیه بر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم هجريخلاصه رنگزاهاي بررسی

ها استخراج شده، ارایه شده است. همچنین به مفهوم کلی رنگزاها  ي آنقمري اطلاعاتی درباره

آن مفهوم علمی  ابیات و  تفسیر  که  در  هاي  ن حوزهپژوهشگرا  يتواند مورد استفادهمیها 

 است. ، به تفکیک اشاره شده گیردبا آن قرار  مختلف علوم مرتبط

شده از رنگزاها با تکيه بر شعر فارسی قرن چهارم تا هشتم  ی اطلاعات استخراج . خلاصه1جدول

 قمریهجری
اصطلاح 

رنگزا در 

 شعر

مفهوم کلی 

 در ابيات
 منشأ رنگزا مفهوم علمی )مستخرج از ابيات(

هایی از ابياتی که در نمونه

ها از این رنگزا استفاده آن

 شده

 رنگ سیاه سکاهن

ي رنگزاي سیاه، استفاده از آن در ماده

 بررنگرزي، ارتباط آن با خماهن، زمان

بودن فرآیند تبدیل آهن و سرکه به 

  سکاهن.

 معدنی
 4)سه بیت(، خاقانی) نظامی

 )یک بیت( ، عطاربیت(

 بهرمان

 عصفر
 رنگ سرخ

 هاي دیگر آنرنگزابودن این گیاه، نام

ي دو رنگ )عصفر، گلرنگ(، ایجادکننده

زرد و سرخ، بهتربودن کیفیت رنگ سرخ 

آن و بیشتر نماد رنگ سرخ بودن در 

ادبیات، استفاده از شخار در کنار آن براي 

 ایجاد رنگ سرخ زیباتر.

 )گیاهی( آلی

امیر معزي، مسعود سعد، 

رقی هروي، خاقانی، از

خسرو، چهري، ناصرمنو

 سنایی غزنوي

 رنگ سیاه عنبر

 ي رنگزاي سیاه، استفاده از آن بهماده

قیمت ي گرانعنوان مرکب نوشتاري، ماده

 هاترین مرکبو باارزش و از گران

 فردوسی، قاآنی، منوچهري )حیوانی( آلی
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می پارسی  متون کهن  که کدام اصطلاح در  به این شناخت  یک رسیدن  تواند نشانگر 

است   دشواري  بسیار  کار  باشد،  بایستی   ورنگزا  زیادي  زمان  اصطلاح، مدت  هر  براي 

انجام  م و بررسی  هم در حوزهي این. نتیجهشودطالعه  ادبیات  گونه مطالعات  وفي   ارسی 

حوزه خواهد بود.   يهم در  تاریخی، بسیار کاربردي  رنگزاهاي  علوم مربوط به شناخت 

مفاهیم    براي دریافت  و  تکدرک  تخصصی  معنی  که  است  نیاز  کلمهشعري،  و تک  ها 

لاي شعر، براي بیان منظور خود گاهی نیز شاعر در لابه روشنی شناخته شود.ها بهاصطلاح

اصطلاح استاز  رنگزاها  به  مربوط  علوم  و  آنهاي  بررسی  با  که  کرده  از سوفاده    یی ها 

در زمینهمی رنگزاهاي ناشناختهتوان به اطلاعات مهمی  یافت و از ي فن ساخت  دست   ،

کرد. ابیات را بهتر درک   سوي دیگر معنی 

 

 گيری. نتيجه4

هشتم هجري  در شعر تا  چهارم  قرن  به  ،قمري  فارسی  فراوانی  علمی   بردهکاراطلاعات 

بازیابی بخشی از علوم گذشته استفاده   برايعنوان ابزاري توان بهها میکه از آن شده است

علوم،   این  از  یکی  لابهشناخت  نمود.  که در  است  کهن  ایران  در  طبیعی  لاي  رنگزاهاي 

شاعر   فارسی،  یافتهاز آنرنگ آمیزي فضاي شعري    براياشعار  کرده است.   يها استفاده 

مطرح م این موضوع را  این مقاله،  که کتابیمهم  میسازد  فارسی،   د بهتوانهاي شعري 

دست مهم  منابع  از  یکی  طبیعی عنوان  رنگزاهاي  از  زیادي  تعداد  بازشناختِ  به    یابی 

تغییر نام داده در گذر زمان استفاده  فراموش یا   شود.  شده 

مطالعهدرنتیجه انجامي  عنبر ي  و  بهرمان  سکاهن،  مانند:  طبیعی  رنگزاهاي  گرفته، 

گذشته، براساس   است که در  از رنگزاهایی  و معرفی شد. سکاهن  شناسایی  فارسی  شعر 

و به مرور زمان، به فراموشی سپرده شده در ایران استفاده می است. این واژه، در شعر  شده 

واژه کنار  در  گاهی  بهفارسی  خماهن  ترکیب ي  که  این دارد  از  که نشان  است  کاررفته 

سازنده خاصلی  رنگزاي سکاهن،  پالایشي  فارسی  ماهن  شعر  در  همچنین  است.  شده 

زما فرایندي  به سکاهن  تبدیل آهن  فرایند  که  شده  به ناشاره  فارسی  شعر  در  است.  بر 
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و  که در این پژوهش رنگزابودن این ماده ثابت شد  عنبر نیز اشاره شده است  رنگزابودن 

ابیات به  اي خوشبو نبوده وتوان گفت که عنبر، تنها، مادهبراساس آن، می باید در بررسی 

یا عصفر، ماده با رنگرنگزابودن این ماده نیز توجه نمود. همچنین بهرمان  هاي  اي رنگزا 

سرخ و زرد بوده که به دلیل زیبابودن رنگ سرخ این رنگزا، در متون ادبی بیشتر به رنگ  

ره شده  سرخ این ماده توجه شده است. همراهی شخار و عصفر که در متون ادبی بدان اشا

 نیز به دلیل ایجاد همین رنگ سرخ بوده است.

از   تعدادي  بار، مفهوم اصلیبراي نخستین  ،نگزاها در این مقالهمورد از ر  سهبا معرفی      

مستتر    تاکنون این مفاهیم  ؛رنگزاها استفاده شده، روشن شد ها از اینارسی که در آنفابیات 

هاي تاریخی، برگی از ها و رنگینهشناخت رنگدانه  و ناشناخته بوده است. از طرفی، در فن

-هاي تاریخی، هویدا گشته است و در این خصوص، کمک زیادي به پژوهش اطلاعات دوره

 نمایند، خواهد شد.شناخت رنگزاهاي تاریخی فعالیت میي  گرانی که در حوزه

 

 هایادداشت

 .ي پالودن(ذیل واژه  1339دهخدا، )رک.  ه معنی ذوب و گداختن است. پالودن ب1

می. ریم2 آهن آمده است که در وقت گداختن در کوره  معنی چرک و کثافت  ماند و آهن در 

پتک معنی ي ریماهن(. ریم: ذیل واژه1339)رک.دهخدا،  شودزدن از آن جدا میموقع  به  آهن 

در این   نیز آمده است.  نیز  زنگ آهن  موجود در سنگ خماهن است و  بیت، همان رنگ سرخ 

ي او حالت سرخی باشد. همچنین  دهد. نماد شخص سالم این است که در گونهناخالصی معنی می

 دهند.نسبت میبه شادي  رنگ سرخ را 

. آهن خالص به رنگ سیاه تا خاکستري فولادي است. جلاي فلزي و خاصیت جذب مغناطیسی 3

 (.43:  1387طلایی،  )رک. هاي آهن استحکام و سختی آن استژگیدارد. از دیگر وی

هاي سلامتی، سرخی طبیعی پوست است؛ زیرا این حالت، نشان از آن دارد که . یکی از نشانه4

سینا براي زردي چهره،  ابن   .(141:  1391گلشنی،  )رک.  ي کافی در بدن جریان داردخون به اندازه

 هاستخوردن و کمبود غذا برخی از آن علتها، غمماريهاي متعددي شمرده است که بیسبب

 (.145:  1389سینا،؛ ابن131:  1391گلشنی، )رک.
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5. Catadon microcephalus. 
6. Seiche. 
7. Squid. 
8. Cephalopod ink. 
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است مازو  براي ساختن مرکبّ از دوده، صمغ، زاج و    دوده را ازبین  کردند. چربی،فاده میبوده و 
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